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  من خدا می سازم از اين برگ گل
  م روی پلـــمن اناالحق می فروش

  )احمد عزيزی(
  
  

  دريايی از پر طاووس
  
  

  رهنورد زرياب
  
  

در اين سال، مسافر جوانی آهنگ شهر دهلی، پايتخت . سال يک هزار و هفتاد و دوی هجری قمری بود
اين . يش شوريده حالی آشنا گشتچون به شهر رسيد و زمانی سپری شد، با درو. هندوستان، را کرد

بود، از بادهء شوق سيه مست ساخت » می پرست ايجاد«درويش، بر او اثری ژرف گذاشت و او را که 
 :چه پيش آمد، به پرستيدنش برخاستو جنون عشق را چنان در او دميد که هر 
  زفرق و امتياز کعبه و ديرم چه می پرسی؟
  !دماسير عشق بودم، هر چه پيش آمد، پرستي

و اين . بسی بلند آوازه گشت» بيدل«نام داشت که پسانتر ها با واژهء » عبدالقادر«اين مسافر بُرنا، 
مزارات «آن گونه که شادروان محمد ابراهيم خليل، در . می گفتند» شاه کابل«درويش شوريده را هم، 

قرار «ارد که نوشته است، در محوطهء ارگ شاهی، در بخش جنوبی آن، آرامگاهی وجود د» کابل
  .، آرامگاه همين درويش کابلی است»شهرت مردم

ديدار بيدل با حضرت شاه کابل، تا اندازه يی، ديدار خداوندگار بلخ را با شمس تبريزی به ياد می تواند 
به ويژه که غيبت و ناپديد شدن ناگهانی درويش کابلی، بيدل جوان را که هژده سال داشت ـ همانند . داد

 و او را بر  در فراق شمس ـ بيتاب و آشفته روزگار ساخت، قرار و آرام را از او گرفتحضرت مولانا
آن داشت تا دو سال تمام، در جنگل ها، شهر ها و ورستا ها، در جستجوی آن عزيز گمشده برايد و 

  .سرانجام هم، نوميد و دل شکسته، در گوشه يی تن به رياضت سپارد و بر خاک مجاهدت نشيند
 سراسر زنده گانيش، به هزار کوچه دويد، اما به تسليی نرسيد و غريق دريای حيرت شد و بيدل، در

نظر از ماسوی برگرفت و ديد که عالم همه يار است و ندانست که در پای کدامين يک بيفتد و در کار 
 طواف گوشهء دل ها، کعبه و بتخانه، هر دو را، سنگ راه يافت و دانست که تحير، حيله و نيرنگِ

و باری نيز، همانند پير قونيه، در جوش جنون عاشقانه، فرياد کشيده . عشق است تا آدمی را رام سازد
  !"ز جهان فطرتِ بيدلم، نه زمينيم نه سماييم: "بود

  
*  *  *  

  
خوانده اند ـ بدون شک از عجوبه های شعر و » ابوالمعانی«ميرزا عبدالقادر بيدل ـ که به حق او را 

شعر بيدل، انفجاری از نور و زيبايی است؛ . تردهء زبان دری، به شمار می رودسخن، در قلمرو گس
  .موج توفنده يی از تصوير ها و خيال های ناب و نادر است

برای ساليان درازی، دری گويان هند و افغانستان و سرزمين های شمال رود آمو، به بيدل ارادت 
اما، با چيره شدن غول استعمار بريتانيا بر . ردندورزيدند، شعر او را خواندند و مهرش را در دل پرو

از نفوذ و ارج زبان و ادب دری در آن سرزمين کاسته شد و لابد فروغ سيمای بيدل هم در هندوستان، 
  و بازهم، هنگامی که نيرو های سرخ بر کوهستان ها و دشت های گستردهء . آن ديار کاستی گرفت
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نخست، با فرشتهء سپيد بال زبان و ادب دری سر پرخاش و ستيزه شمال رود آمو دست يافتند، در گام 
را گرفتند و سعی بليغ به کار بردند تا بزرگان اين زبان و ادب را، در سياه چال های فراموشی و 

بدين گونه ـ از آن پس ـ تنها شهر ها و روستا های کشور ما بودند که جلوتکده های . نسيان، در بند کشند
 و مردمان ما در بدخشان و تخارستان و بلخ و فارياب و جوزجان و هرات و غزنه و شعر بيدل گشتند

  .قندهار و کابل، به پاسداری و نگه داشت سخن بيدل برخاستند
  

*  *  *  
  

بيدل ـ همانند فردوسی  و مولانا و حافظ ـ از آن معدود سخنورانی است که در ميان همه طبقات و لايه 
و دلبسته گان فراوان داشته است و محافل بيدل خوانی ـ همچو محافل های جامعهء ما، هواخواهان 

با آن که . شهنامه خوانی، مثنوی خوانی و حافظ خوانی ـ از سنت های فرهنگی سرزمين ما بوده است
پيچيده گی ها و باريکی های حيرت انگيزی دارد، باز هم در ميان فهم شعر بيدل آسان نيست و سخنش 

 کم سواد و حتی بيسواد جامعهء ما نيز راه يافته بوده است و توده های بزرگ مردم گروه های باسواد و
  .و اين خود، از شگفتی های روزگار می تواند بود. بدو مهر می ورزيده اند

شعر بيدل، در تالار های شاهانه و اشرافی و خانقاه های درويشان ـ همه جا ـ راه داشته است و به يک 
از همين رو که در دورهء سراجيه، سردار نطراالله خان ـ برادر اميرـ . وده استسان محبوب و ستوده ب

نيز يک حلقهء بيدل دوستان و بيدل شناسان را به ميان آورد و با توجه همو بود که غزليات بيدل، از 
  .رديف الف تا رديف دال، زير نظر استادان بزرگ آن روزگار، در کابل به چاپ رسيد

  
*  *  *  

  
اين . ی اخير، در پايتخت کشور مان، قندی آغا و شاگردانش، از مشعلداران شعر بيدل بودنددر سال ها

مرد گوشه گير و مجذوب و مسحور جلوه های نقش پای بيدل و رهنورد کوه و کتل شعر او، هر سال، 
 . می کردبرگزارمحفل عرس ابوالمعانی را در خانهء خودش، در بيرون شهر، بالا تر از پل گذرگاه، 

از بيدل می شنيدند، . در روز عرس، از همان اول صبح، دوستداران بيدل در همان خانه گرد می آمدند
چاشتگاه که می . در مورد بيدل می شنيدند و در لا به لای موج های ساز و ذکر و سماع سير می کردند

بر خوان بيدل و غنی و درويش، کنار همديگر، . رسيد، سفره يی گسترده می شد پر از نعمت و برکت
  . و وليمهء عرس او را می خوردندمی نشستند

و اين اسير زنجير شعر بيدل ـ قندی آغا ـ شماری از دوشيزه گان کابل را نيز با جوهر سروده های بيدل 
و سرتاج . آشنا ساخته بود و اين دوشيزه گان، در حلقهء درس او پيوسته و شيفه وار حاضر می شدند

  .تاد سرآهنگ ـ را نيز، همين قندی آغا به جهان جادويی بيدل کشانيده بودموسيقی کشور مان ـ اس
برادرش حاجی عبدالخالق، از آزادی خواهان پر . است» اسير«نام قندی آغا، عبدالحميد و تخلصش 

پس از بنيادگذاری . آوازهء کابل به شمار می رفت و سال هايی را در زندان و تبعيد سپری کرده بود
 هجری خورشيدی، حاجی عبدالخالق عضويت هيئت عامل مرکزی اين ١٣٢٩در سال » جمعيت وطن«

  .قندی آغا خود نيز روزگار تبعيد را تجربه کرد. سازمان را به دست آورد
سالی را نيز به ياد دارم ـ در دههء شصت هجری خورشيدی ـ که حاضرين محفل عرس، از جمله 

 مثنوی خوان نامبردار کابل، خواهش کردند که دمی هم ـ شادروان استاد جاويد، از مير فخرالدين آغا،
آن مرد خوشخوی و دانادل، بی هيچ گونه حاشا . هراه با ساز ـ سروده يی چند از حضرت مولانا بخواند

 گی های عرفان خراسانی است ـ غزلی چند  ـو انکاری، از روی سعهء صدر و ديد فراخ ـ که از ويژه
  حاضران آن محفل، آن روز خجسته . ميخت و شوری برپا کردساز در هم آاز ديوان کبير را، با نوای 
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سه چار سال پيش، شنيدم ! ياد اين مرد دردمند به خير و زنده گانی اش دراز باد. را به ياد خواهند داشت
که او نيز از بيم حوادث روزگار و از دست سيه کاران اهريمن کردار، پناه برده است به مزارشريف و 

  .انداخته است به دامان شحنهء نجف، از بهر دادخواهیدست 
 هجری خورشيدی، در منزل قندی آغا 1370فکر می کنم که آخرين بار عرس ابوالمعانی، در سال 

و سال ديگر، که مجاهدين به کابل ريختند و آتش و دود و گلوله را نثار شهر و شهروندان .  شدبرگزار
 برگزار» شاعر آيينه ها«کردند و تخم رعب و وحشت را در هر کوی و برزن کاشتند، ديگر عرس 

نشد و گرد و پيش خانهء قندی آغا، خود به ميدان نبرد مبدل گشت و صفير گلوله ها، جای زمزمهء 
  .درس بيدل را گرفت

  
*  *  *  

  
بيدل برای سال های دراز، در ايران سيمای چندان شناخته يی نبود و بزرگان آن کشور بدين نکته پی 

علی دشتی، در کتابی که در مورد صايب نوشته است، می گويد که شعر بيدل، به خاطر . برده بودند
اين شعر لبريز از تخيل و سرشار از دشواری و پيچيده گی، در ايران شهرتی نيافته است،  ورنه 

  .تشبيهات و استعاره های تازه و غريب است
استاد عبدالحسين زرين کوب نيز بدين باور بوده که شايد همين نقش غرابت که در طرز فکر و بيان 

و اما، . بيدل هست، از انگيزه های عمده يی بوده باشد که او را در ايران گمنام و ناشناس گذاشته است
] بيدل[دوران شهرت و آوازهء او : "تاد زرين کوب، بر نکتهء بس مهم ديگری نيز انگشت می گذارداس

در نزد کسانی چون مشتاق و ] در ايران[در پايان عهد صفوی، مقارن با دوره يی شد که شعر فارسی 
 شد، هاتف و آذر و صبا، خود را برای دوران بازگشت آماده می کرد و آنچه سبک هندی خوانده می

و اين، توجيه نيکويی می تواند بود کم شهرت بودن بيدل ." تدريجاً اهميت و اعتبار خود را از دست داد
  .را در ايران

در اين ميان برخی از استادان در ايران، با شعر بيدل برخورد های آميخته با عيب جويی ها هم داشته 
سستی و بيمايه گی [بيدل نيز از اين نقص : "از جمله دکتور صفا در تاريخ ادبيات خودش، می گويد. اند
در عالم ابداع ترکيب های نو هم، بيدل لغزش هايی : "و بازهم می نويسد." برکنار نماند] کلام

  .می داند» بسيار بی مزه«و نيز او، شماری از بيت های بيدل را ." نابخشودنی دارد
ين پژوهشگری باشد که ـ در ايران ـ اثر گمان می کنم که دانشمند نامور، استاد شفيعی کدکنی، نخست

  .را گذاشت» شاعر آيينه ها«مستقلی در بارهء بيدل نوشت و بر آن اثر، نام زيبای 
: " ـ در يکی از نامه هايش نوشتو باری هم، دوست سخن آفرين و بلند آوازهء من ـ واصف باختری 

، در ايران چاپ شود، بايد اين  قرار باشد که کليات بيدل، با حواشی و تعليقات و توضيحاتاگر
شفيعی کدکنی، رضا براهنی، : دانشمندان ـ هر يکی ب دليلی ـ بر اين کار بزرگ نظارت داشته باشند

نمی : "و سپس از من پرسيده بود."  و سيد محمد رضا جلالی نايينیسيروس شميسا، داريوش شايگان
و نيز افزودن اين . ی توانستم گفت، جز آریچه جوابی م." دانم با اين پيشنهاد من موافق هستی يا نی

  .شايد بسنده نباشد» نظارت«نکته که تنها 
  

*  *  *  
  

در دههء شصت هجری خورشيدی که صد ها هزار مهاجر از کشور ما به ايران رفتند، انگار بيدل را 
  در ايران، پخش نيز با خودشان بردند؛ زيرا از آن به بعد، نام و آوازهء بيدل، در ميان  دلبسته گان شعر 
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شد و فزونی گرفت و شمار چشمگيری از خواننده گان به شعر ابوالمعانی روی آوردند و سروده های 
  .او نيز به چاپ رسيدند

عزيزی خود . در اين ميان، يکی از صاحبدلانی که سخت فريفتهء کلام بيدل گشت، احمد عزيزی است
اين سخنور گرامی، در ششمين دفتر شعرش . ریسخن آفرينی است پرشور و چيرده دست در کار شاع

 گواه چاپ دومش بود، مثنوی زيبايی آورده است با نام ١٣٦٩و سال  نام دارد» کفش های مکاشفه«که 
او، در اين مشنوی چهل و يک بيتی، احساس گرم و گيرای خودش را نسبت به بيدل و . »بيدلستان«

و من، عنوان اين نوشته را از بيت ششم همين مشنوی کلام آن تصوير ساز تجلی ها، فرياد کرده است 
  .وام گرفته ام

حالا که در کابل خانقاه ها ويران گشته و درويشان و خانقاهيان بر هر سو پريشان و پراگنده شده اند و 
 با هم  شاعر گرم سخن ايران راقندی آغا نيز ديگر در اين وحشت آباد نيست، جای دارد که اين مشنوی

  . ياد بيدل را و نيز ياد خانقاه ها و خانقاهيان کابل را گرامی بداريمبخوانيم و
  

  بيدلستان
  

  شد بهار شعر بيدل عاشقان
  !لعاشقاناين طوفانيست يا ا

  آه در آيينهء من کرد جوش
  !حيرتم خشکيد، ای گل رخ بپوش

  اين هم از شيشه گفتن با پری
  !اين همه آيينه در لفظ دری
  د حالمی توان صد پرده گرداني

  !اين چه طوفانيست يارب از خيال
  بوی بدر و بوی خيبر می د هد
  بوی جولان های برتر می د هد

  بادبان بيکران افراخته
  از پر طاووس دريا ساخته

  بر عُرُوج روح اين طيران کيست
  اين همه آيينه ها حيران کيست؟

  شاعر گل، شاعر داغ پلنگ
  شاعر آيينه ساز آب و رنگ

  ر خون خويشقهرمان خَم شدن د
  عارف خوابيده در افسون خويش

  حافظِ بزم نظربازان شده
  صايبِ دوران بت سازان شده

  :می توان آورد در شعرش به چنگ
  نبض بلبل، طينت گل، ذات رنگ

  ای جهانگرد تخيل گوش دار
  !هر قدم رمزيست اين جا، هوش دار

  هر قدم سری سلامت می کند
  عطر معنی در کلامت می کند

  يل از باغ گلشبار کن تمث
  برگ حيرانی بگير از بلبلش
  ای حکيمان، نيت ديدن کنيد
  !شاعران، شور پرستيدن کنيد
  اين فنون آخر صورتگريست
  اين تمام شيرهء شعر دريست

  هين ملغز، اين برکهء تبديل هاست
  !هان پخينی، اين گل تمثيل هاست

  تو در اين جا قرص عادت می خوری
  شربت غيب و شهامت می خوری

  
  

  آب می نوشی پر از عطر عطش
  شهد گل سر می کشی بی غل و غش

  برزخ سبز تناسخ ها تنت
  کوجه باغاتِ تجلی دامنت

  ی می کنی با بامدادتو تلاق
  انبساط عشق می گيری ز باد

  تا تب سرد کلامت بشکند
  و ز خروش نشوه جامت بشکند
  اين غزل چشم ترا دوزد به خال
  اين غزل با زلف دارد اتصال

   يک لفظ، صد معنی سوارگاه بر
  گاه در يک نکته، يک آيينه زار

  چشم اندوهت تراخُم می کند
  روح در جسمت تراکم می کند
  تو پُر از آيينه از در می روی

  تو پُر از بيدل به بستر می روی
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  روستای سينهء سيناست اين
  سرزمينی از تجلی هاست اين
  می روی تا دور ها، تا طور ها

  ر هامی روی تا انقراض صو
  اين همه دلتنگی از يک غنچه لب

  !اين همه تمثيل گل، يا للعجب
  آدمی بغض تفکر می شود

  آدمی در خود تلنگر می شود
  از پس هر موج، موجی هست پيش

  يششبث می کنی بر هر حشپس ت
  صد غزل، گه در گل يک مصرع است
  گاه، صد خورشيد در يک مطلع است

  قصر مينا ها و مستی هاست اين
  ت پرستی هاست اينخانقاه ب

  پردهء رويا حرير خواب تو

  غرق ابرو می شود محراب تو
  در بهارستانی از رقص و سرود
  هم تجلی، هم تکامل، هم شهود
  غرق در بينايی خود می شوی
  منکر زيبايی خود می شوی

  از دل نازک به دستت شيشه يی
  می خوری خون از دل می پيشه يی

  دست تو بر گردن آواز ها
   اختراغ ساز هامی روی تا

  با بخور خلسه بينا می شوی
  معتکف در جام و مينا می شوی

  با ادب آيينه را وا می کنی
  منفعل خود را تماشا می کنی
  موجباز بيکران ها بيدل است
  بادبانِ بادبان ها بيدل است

  
  
  

  پــــايــــان


